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فرهنگی

‌منتخبان  ایده‌پردازی
»گذر گلستان« مشخص شدند

    رئیــس ســازمان اجتماعــی و فرهنگــی 
شهرداری مشهد از مشخص شدن منتخبان 
رویداد ایده‌پردازی »گذر گلستان« خبرداد 
و گفــت: حداکثر زمان واگــذاری غرفه‌های 
گذر گلســتان به شــرکت‌های برتر ۳ ســاله 
است.حسین باغگلی در گفت‌وگو با تسنیم 
افزود: سیاســت و رویکرد سازمان فرهنگی 
و اجتماعــی شــهرداری بــر ایــن اســت کــه 
فضاهای عمومــی شــهر را در اختیــار افراد 
خــاق و دارای ایده‌‎هــای نو قرار دهیــم.  از 
جمله شاخص‌های انتخاب و امتیاز دادن به 
ایده‌ها شامل فرهنگی‌بودن، نوآورانه بودن، 
کاربردی بودن، خدمت‌محور بودن، تناسب 
با مدیریت شهری در حوزه نوجوانان و بانوان، 
جذابیت و کاربرپســند بودن، داشــتن مدل 
درآمدی و اقتصاد فرهنگ است.وی افزود:  
ایده‌های 7 گروه جزو منتخبان قرار گرفت،  
شامل موسسه‌های »فاطر«، »آینده‌سازان«، 
»راســتا مهــر تــوس«، »خانــه هم‌بــازی«، 
»کانون فرهنگی تبلیغی ثانیــه«، »مجموعه 
بازی‌رســان« و »هیراد روباتیک«. صاحبان 
ایده‌هــای برتر، 6 مــاه زمان دارنــد که برای 
فعال سازی غرفه خود اقدام کنند، غرفه‌ها 
نیز با تخفیــف 70 درصــدی اجــاره بها، در 

اختیار قرار می‌گیرد.

»نوای ماتک« رونمایی شد
کتــاب »نــوای ماتــک، بررســی ســاختار 
لالایی‌های فارســی زبان خراســان« نوشته 
فیروزه مدیرخراســانی، پنج شــنبه گذشته 
رونمایی شــد. به گزارش خراســان رضوی، 
این اثر که توسط انتشــارات سروش منتشر 
و راهی بازار نشر شــده است، در موزه بزرگ 
خراســان رونمایــی  شــد. در این‌کتــاب، 
لالایی‌هــای مادران‌مان در طــول تاریخ، به 
همراه تحلیل، بررســی عناصر تاثیرگذار بر 
ســاختار، محتوا و ســنت‌های رایج در اقوام 
ســاکن خراســان مورد مطالعه قــرار گرفته 
است.  این کتاب، در ۳ فصل مجزا به‌ترتیب 
به ساختار لالایی‌ها، درون‌مایه‌های لالایی 
و لالایی‌های مناطق فارســی‌زبان خراسان 

می‌پردازد.

اجتماعی-فرهنگی
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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8 هنرمند پای کار احیای صنایع دستی منسوخ شده استان
به مناسبت روز صنایع دستی با 8 هنرمند که شاخه های هنری شان یا منسوخ شده یا در حال نابودی است، گفت و گو کردیم

  

بیســتم خرداد مــاه، روز صنایع دســتی اســت، 
روزی برای گرامی داشت هنر و آثاری که مردان 
و زنان خــوش ذوق کشــورمان، آن‌هــا را با دل و 
جان تولیــد و بدین وســیله هنرهایی بــه قدمت 
تاریخ ایــران را زنــده می‌کنند. در ایــران، بیش 
از ۳ میلیــون صنعت گر در ۳۰۰ رشــته مختلف 
مشغول هستند اما متاســفانه بسیاری از آن ها، 
سال هاست که حال و روز خوشی ندارند و عوامل 
مختلفــی ماننــد علاقه مــردم به خریــد اجناس 
وارداتــی، گــران شــدن مــواد اولیــه و همراهی 
نکــردن میــراث فرهنگی بــرای گره گشــایی از 
مشــکلات صنایع دســتی، در این ماجرا دخیل 
بوده اســت. تا جایی کــه امروز تنها در خراســان 
رضوی 17 رشته صنایع دســتی یا منسوخ شده 

یا در معرض نابودی قرار گرفته است.
بــه گــزارش خراســان رضــوی، امــروز بــرای 
گرامی‌داشت دسترنج هنرمندان اصیل صنایع 
دستی ایران اســامی، مروری می کنیم بر مهم 
ترین مطالبــات 8 هنرمند پیش کســوت صنایع 
دستی منسوخ شده در استان که پیشتر در قالب 
پرونده ای از ریز و درشــت دغدغه ها و مشکلات 

شان گفته بودیم.

مرگ شعربافی	•
آخریــن کارگاه شــعربافی خراســان رضــوی در 
انتهای کوچه چهنو 6 واقع شــده اســت و استاد 
علی منزوی، 63 سال اســت که در آن جا مشق 
عاشــقی می کند. مشــکلات متعدد نتوانسته او 
را از پا در بیاورد اما کدام هنرمند است که از کم 
ارزش شدن دسترنجش در نگاه مردم و سوگلی 
شدن پارچه های بی نام و نشان وارداتی نرنجد؟ 
آن هم دســت باف هایی که تقدیرنامه یونسکو را 
در شناسنامه شان دارند. استاد می گوید: الان 
مهم ترین مشــکل شــعربافی و هنرهای مشابه، 
این اســت که نخ رنگــی بــا کیفیت نداریــم. اگر 
به جــای پارچه، نخ رنگــی وارد کنند، می شــود 
شعربافی را دوباره به روزهای اوجش بازگرداند. 
قبلا در حــوزه معاونت صنایع دســتی، شــرایط 
خیلی بهتر بود وحداقل هنرمندان را راهنمایی 
می‌کردنــد. مســئولان میــراث فرهنگــی چنــد 
باری به کارگاهم آمدند و مشــکلات را شنیدند، 
بعد هم رفتند دنبال کارهای دیگرشان. میراث 
فرهنگی بیشــتر توقع دارد از ما یادگاری بگیرد 
تا این که مشکلات مان را حل کند! بیمه نشدن 
هنرمندان شعربافی و ارائه نکردن نشان یا نماد 
به بهانه های مختلف از دیگر مشکلات شعربافان 

استان است.

یک دقیقه سکوت به احترام چلنگری	•
آیــا حاضرید آرگون ســرطان زا استنشــاق کنید 
تــا میــراث خراســانی زنــده بمانــد؟ این جــا در 
کارگاه چلنگــری حمیدرضــا رهبــر، روزهــا و 
شــب‌ها با همین وضع ســپری می‌شــود؛ بدون 
هیچ حمایتی، با چاشــنی ســوزناک دشنه‌های 
وارداتی چین و بی توجهی به دسترنج هنرمندان 
داخلی! استاد با اشاره به نمایشگاه‌های میراث 
فرهنگی برای معرفی صنایع دســتی می‌گوید: 
این نمایشــگاه‌ها آن قدر مکان یابــی بدی دارند 

که من همــان اوایــل عطایش را بــه لقایش 
بخشــیدم. اصلا مردم بــه آن نمایشــگاه‌ها 
نمی‌رفتند. از طرفی اصلا شــبیه نمایشگاه 
صنایع دستی نیست. شــما هنر دست ساز 
می‌برید، امــا غرفــه کنــاری‌ات آش‌خوری 
است، سوهان فروشــی و گزفروشی است. 
اصلا انــگار میراث فرهنگی چیزی به اســم 
فرهنــگ را نمی‌شناســد. حداقــل کاری 
کــه می‌تواننــد انجــام بدهند این اســت که 
هنرهای اصیل این خطه را از پیش کسوتان 
به جوانان منتقــل کنند، اما ایــن کار را هم 

نمی‌کنند.
از او می‌پرســم، اگــر همــه نواقــص برطرف 
شود، شما در چلنگری می‌توانید چه تعداد 
کارآفرینی داشته باشــید؟ پاسخ می‌دهد: 
من حــدود 10 کارگر دارم امــا اگر حمایت 
صحیحی می‌شد، 150 نفر را می‌توانستم 
ســر کار بیاورم. دیگر هنرمندان هم همین 

توانایی را دارند و حتی بیشتر.

قلبی شکسته برای چارق دوزی	•
اســتاد محمود یغمایی، یکی از دو بازمانده 
چارق دوزی در اســتان است. سوز دلش را 
با خاطره نوروز 95 شــروع می کند: »اذان 
صبح را که گفتند، لحاف را کنار زدم. هنوز 
عاشق نوروز بودم. لباس، تازه کردم. نماز را 
خواندم و به امید دشت نوروزی راه افتادم. 

وقتی رســیدم، دیدم نماینــده مربــوط در اداره 
میــراث فرهنگــی و شــهرداری، کرکــره را بــالا 
نداده اســت. ماندم که بیاید، اما نیامد. با رخت 
نو نشستم کف بازار به »امن یجیب ...« خواندن. 
همیــن یک مــاه قبلــش آمــده بودنــد و فیلم می 
گرفتنــد و روبــان می بریدنــد که ایــن بازارچه تا 
همیشه میزبان هنرمندان است! اما شب عیدی 
آواره مــان کردند«. ســکوت می کند و ســرش را 
پایین می اندازد. قطره های اشک بر چارقی که 
در دســت دارد، می چکــد. ادامه مــی دهد: من 
هنوز هــم بیمه نیســتم. برای مســتمری صنایع 
دستی در دولت احمدی نژاد 250 هزار تومان 
هزینه کردم، چندین ماه هم سرگردانی کشیدم 
تا بالاخــره 120 هزار تومان دادنــد و الان مبلغ 
آن شــده 400 هزار تومــان. بــرای تمدید مجوز 
هم با من پیرمرد مثل یک هنرجو رفتار می کنند!

روایت آخرین علمدار علامت سازی	•
اســتاد امیر عرب، آخریــن بازمانده علامت 
ســازی یا همــان ســاخت علم، کتــل، پنجه 
و... در مشــهد اســت. وقتی از او می پرسم 
آیا شده به یک جوان هنرتان را یاد بدهید؟ 
بی درنــگ می گویــد: »نــه! دلم نمــی آید. 
چرا یــک جوان را اســیر خــودم بکنم؟ هیچ 
حمایــت و رســیدگی بــرای این هنــر هزار 
ســاله وجود نــدارد. در حالی که مــی توان 
از ظرفیت بازارهای کشــورهای همسایه و 
شــیعه نشــین بهره فراوان برد و کارآفرینی 
کرد.« می پرســم نمی شــود از علم و کتل و 
پنجه، نمادهای کوچکی به عنوان سوغات 
زائر ساخت و به استان ها و کشورهای دیگر 
صادر کــرد؟ می گویــد: »می شــود، خیلی 
هم پرطرفدار اســت اما کجاســت حمایت؟ 
اگر ایــن کارگاه در یک خیابــان اصلی بود، 
من به هر جوانی که شما اشاره می کردید، 
کار را یاد مــی دادم. اما اوضاع بــه گونه ای 
است که میراث ارادت مشــهدی ها به امام 
حسین)ع( نفس های آخر را می کشد. شما 
فکرش را بکنید که سه سال پیش از میراث 
آمدند فقط برای این که ببینند اگر پای کار 

نیستم، مجوزم را باطل کنند!

دل گویه های تلخ برای »احجام سنگی«	•
هنر احجام ســنگی مشهد به دســت خوش ذوق 
بــرادران رفاهــی تــا امــروز زنــده مانده اســت. 
اســتاد رضــا رفاهی مــی گویــد: »از ســال 97 تا 
امروز قیمت ســنگ 10 برابر شــده. هزینه های 
حمل و نقل هم خیلی بالاســت و گاهی از قیمت 
سنگ بیشتر است. شاید میراث فرهنگی بتواند 
یارانــه ای در ایــن زمینــه بدهــد.« او ادامــه مــی 
دهد: دربــاره رتبه بنــدی هنرمندان متاســفانه 
کارشــناس مرتبــط در نظــر گرفتــه نمی شــود، 
گلایه هــم کردیــم که باعــث شــد از نمــره ما کم 
کنند! اســتاد مهــدی رفاهی نیــز می گویــد: ما 
ســال هــا کار کردیــم تــا کارگاه خودمــان را راه 
انداختیم و ســر زبان ها افتادیم، امــا الان جوان 
ها به کاری که گرد و خاک داشــته باشد و لباس 
کار بخواهد، علاقه ندارند. عشــق نسل جدید به 

 پشت میز نشستن، دارد این هنر را از بین می برد.
وی می افزاید: مبلغ وام های میراث فرهنگی در 
حرفه ما به کاری نمی آیــد، از صادرات هم اصلا 
حمایت نمــی کننــد، در حالــی که بــازار فروش 
زیادی وجود دارد و هنر احجام ســنگی ایران در 

منطقه رودست ندارد.

آخرین رنگ از رنگین‌کمان رنگرزی	•
40 ســال حیات هنر رنگــرزی گیاهــی، مدیون 
نبوغ، تلاش و ایثار اســتاد ابراهیم قائمی است. 
40 سال تلاش بدون دیده شــدن، حمایت و آن 
گونه که در شــأن اوســت، قدر دانســته شدن. او 
امروز فقط 14 ســال بیمه دارد. برای گســترش 
کار و انتقال تجربه به نســل جوان، حمایت نمی 
شــود و حتــی بــه راه‌حل‌هایی کــه بــرای نجات 
رنگــرزی گیاهــی از نابــودی ارائه کرده اســت، 

پاســخی نمی دهند. بــا این حال مــی گوید: من 
نه از کارم خســته ام، نه دلــزده شــده ام، نه آن را 
کنار می گذارم. هنوز هم بــا علاقه کار می کنم و 
آرزویم گسترش و ارتقای رنگرزی گیاهی است. 
البته حمایتی در کار نیست مثلا برای گسترش 
کارگاه و خرید دستگاه های به روز وام نمی دهند 
به همیــن دلیل نمی توانــم کیفیــت کار را بالاتر 
ببرم و کارآفرینی کنم. مــن آرزوی کارآفرینی در 
هنر باســتانی را دارم. استاد، شــاگردان زیادی 
تربیت کرده، اما هر چه برای بیمه آن‌ها پیگیری 
کــرده، میــراث فرهنگی پاســخی نداده اســت. 
او ادامه می دهــد: این برخوردها نســل جوان را 

دلسرد می کند.

خروارها خاک بر جان مسگری	•
باورتان می شود وارد کارگاه برجسته ترین هنرمند 
قلمزنــی روی مــس اســتان بشــوید و چیــزی جز 
دست‌سازهای سفال و ســرامیک نبینید؟ استاد 
علی کاظمــی دور دلش را خط کشــیده و ســراغ 
هنری کم هزینه تر رفته است. استاد می گوید: در 
16 ســالگی، کار حرفه ای را شروع کردم. بیشتر 
تمرکزم روی نمایشگاه های میراث فرهنگی بود 
چون هم رایگان و هم پر مخاطب هستند. همه چیز 
داشــت خوب پیش می رفت که مس، گِران شــد. 
اوضاعِ ســختی بود. پیگیریِ تشکیل یک شرکت 
تعاونی بــرای تامیــن ارزان تــر مواد اولیــه نتیجه 
نــداد. روز اول کارم ورق مس 8 هــزار تومان بود و 
الان 7 میلیون تومان است. تنها راه تعطیل نشدن 
کارگاه، رو آوردن به سفال و سرامیک و چوب بود. 
اســتاد هنوز دلش پیش مسگری اســت. راه حل 
هایی هم دارد که حمایــت میراث فرهنگی یا یک 
سرمایه‌گذار دلسوز را می طلبد. او می گوید: ادغام 
مس با مواد ارزان قیمت تر و کاربردی تر می تواند 
این حرفه را نجات دهد. مثلا تولید بســته ظروف 
مصرفی سفال با سینی مسی، قوری سرامیکی با 

دسته مسی، آباژور با پایه مسی و...

گزارش

ترسول


